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یک مادر: آن‌زمان، 
یک‌هفته جلوتر 

شیرینی می‌پختیم؛ 
خودمان آجیل شور 

می‌کردیم و هیچ 
چیزی از بیرون 

نمی‌خریدیم. 
پذیرایی هم 
ساده‌تر و هر 

جور آجیلی بود، 
در سینی بزرگی 

می‌ریختند و 
می‌گذاشتند 

وسط و هر کس 
می‌خواست، 
برمی‌داشت

 پژوهشگر فرهنگ 
عامه: در گذشته، 
سفره نوروز برای 
تجدید هم‌نمکی و 
تقویت بنیان‌های 

خانوادگی بود 
چنان‌که یک مجمعه 

ویژه نان بود تا 
هر کس می‌آید، 

لقمه‌ای بخورد 
و با صاحبخانه 

عهد هم‌نمکی و 
هم‌پیمانی ببندد

گروه جامعه - عمویی داشتیم که برای نوروز »قُروت 
خانه‌شان  به  که  عید  صبح  می‌پخت.  قلیه‌زردک« 
قروت  صبحانه  و  می‌کردند  پهن  سفره  می‌رفتیم، 
قلیه‌زردک بود و برای هر پنج‌نفر، یک کاسه بزرگ 
سفالی می‌گذاشتند و ... . آخرین هفته اسفند است 
و باد بهاری مژده آمدن عید می‌دهد. در سایه پیاده‌رو 
چند مادربزرگ با فاصله از یکدیگر نشسته‌اند و گرم گپ 
و گفت‌ هستند. از آداب و رسوم قدیم نوروز که می‌پرسم 
با مهر مادرانه مرا هم به جمع خود راه می‌دهند. یکی 
می‌گوید: قدیم که خانه پدرمان بودیم، هسته زردآلو ، 
تخمه، نخود و گندم بریان می‌کردند. قلیه چغندر، نان 
فطیر ، نان زردی، کماچ و نان خشکی هم می‌پختند. 
‌صبح عید که مهمان می‌آمد، سفره صبحانه با همین‌ها 
پر می شد و بعد از مصرف آجیل، از این سرا به آن سرا 

می‌رفتند.
از لباس عید می‌پرسم و می‌شنوم که هر سال را باید با 
یک دست لباس نو سر می‌کردند. حرف از لباس نو به 
پختن پلو می‌کشد که »سالی یک‌بار پلو می‌پختند.« 
مادری که جوان‌تر است، این طور اظهار می کند که 
برنج ها عطری بود و آن را با رشته ، عدس و گوشت داغ 
مخلوط و دو نان وسط سفره پهن می‌کردند و غذا را روی 

نان‌ها می ریختند و با دست می‌خوردند.
دیگری می‌گوید: صبح عید به هر کدام‌مان یک قران 
یا دو قران عیدی می‌دادند البته همان را هم پدر و 
مادرمان می‌گرفتند تا برایمان نگه دارند. آن زمان، با 

دوقران  می توانستیم  یک نان سنگک بگیریم.

نان و شیرینی تنوری
»شیرینی فقط زنجبیلی!« این را همصدا می‌گویند. 
مادر همچنان که رو گرفته و چهارزانو روی آسفالت 
پیاده‌رو نشسته است، می‌گوید: مادرم خمیر می‌کرد 
و در تنور، نان رنجبیلی،  فطیر  و نان زردی می‌پخت. 
نان زردی یعنی نان خشکی. روغن و گشنیز و بادیان 
و ... را در خمیر می‌ریختیم تا نان خوشمزه باشد و 
اسمش »نان زردی« بود. بی‌بی هم می‌گوید: آن‌زمان، 
یک‌هفته جلوتر شیرینی می‌پختیم؛ خودمان آجیل 
شور می‌کردیم و هیچ چیزی از بیرون نمی‌خریدیم. 
پذیرایی هم ساده‌تر و هر جور آجیلی بود، در سینی 
کس  هر  و  وسط  می‌گذاشتند  و  می‌ریختند  بزرگی 

می‌خواست، برمی‌داشت. 

آب و برقی که در خانه نبود
بگویند  بخواهند  که  انگار  و  خانه‌تکانی  می‌گویم 
آن  هد:  می  توضیح   مادری  دیده‌ای«  را  »کجایش 
زمان، سر هر خیابان، شیر آب قرار داشت و در خانه‌ها 
آب نبود. همه فرش‌ها را سر جوی آب قصبه بیرجند 
می‌بردند و می‌شستند ودر آفتاب پهن می‌کردند. برق 
هم همیشه نبود و شب‌ها با چراغ‌دستی به دیدار هم 
می‌رفتیم؛ ولی بیکار نبودیم، یکی دوک می‌رِشت، 
یکی پنبه فتیله می‌کرد و ... . دور هم می‌نشستند و از 
خودشان تعریف می‌کردند و خندان بودند؛ ولی الآن 

دیگر همه‌چیز تجملی شده است.
و  گلف  شبیه  انگار  که  می‌رسد  بازی‌ها  به  حرف 
در  شب‌ها  می‌گویند:  است.  بوده  هفت‌سنگ 
شب‌نشینی تخم‌مرغ رنگ می‌کردند یکی قرمز و یکی 
آبی. تخم‌مرغ‌بازی می‌کردند و هر کسی که تخم‌مرغ 
دیگری را می‌شکست، برنده بود. روز سیزده، گله‌بازی 

بود، دخترها، یک قل دو قل بازی می‌کردند. 

نوروز تولیدی یا مصرفی؟
زنگویی،  دکتر  با  استان  نوروزی  آیین‌های  درباره 

پژوهشگر فرهنگ عامه نیز هم‌سخن می‌شوم. 
به نظـر وی فلسـفه نوروز گویا مسـخ شـده اسـت؛ زیـرا با 
توجه به شـاهنامه و آثـار فرهنگی ما، ‌انگیزه گذشـتگان 
از بزرگداشـت نـوروز ارج‌نهـادن به تلاش و تولیـد بوده 
اسـت. پس از  مهاجرت اقوام بیابانگرد بـه فلات ایران، 
شهرنشـین می‌شـوند، لـوازم زندگـی جمعـی را فراهـم 
می‌کننـد و در پنـج دوره 50 ‌سـاله، یعنی  ۲۵۰سـال از 
نظر اقتصـادی و امنیّتـی، همچنین بازرگانـی و تجارت 
با دیگـر ملت‌هـا پیشـرفت می‌کننـد؛ ریسـیدن و بافتن، 
اهلی‌کـردن حیوانـات و بهـره‌وری از زمیـن را بـه مـردم 
آمـوزش می‌دهنـد. آن‌گاه بـرای قدردانـی از زحمـات 
مـردم در ایـن دوران، روزی را بـه نـام نـوروز جشـن 
می‌گیرنـد. »بـه جمشـید بـر، گوهـر افشـاندند/ مـر آن 
روز را روز نـو خواندنـد.« ولـی امـروز متأسـفانه، نـوروز 

تولیـدی بـه نـوروز مصرفـی‌ تبدیل شـده اسـت. 

نوروز از شهر تا روستا
این پژوهشگر فرهنگ عامه، آیین‌های روستایی را 

بومی‌تر از آیین‌های شهری می‌داند، زیرا روستاییان، 
همان مردم قدیم‌ هستند و آداب و رسوم در نظرشان 
محترم است ولی در شهرها چنین نیست چون از هر 
جایی، گروهی گرد هم می‌آیند و از آداب و رسوم بومی 

چندان خبری نیست و ... .
تفاوت دیگر این است که بیشتر مردم در روستاها، 
با همان داشته‌های خود به استقبال نوروز می‌روند 
و  آجیل  مناطق،  دیگر  از  به‌تقلید  شهرها،  در  ولی 
شیرینی و تنقّلات مرسوم را می‌خرند. قدیم‌هر چه 
در سفره می‌گذاشتند، تنقّلات بومیِ خودشان بود، 
بومی،  تنقلات  نقل نخودی.  یا  نبات  مگر کاسه‌ای 
سنجد و عنّاب، تخمه کدو و هندوانه، شاهدانه )کِنُو( و 
به‌ندرت خرما بود. سفره خراسانی‌ها، از پنبه محلی و 
حاشیه‌دوزی شده بود و سفره نانی هم کنارش گذاشته 
می‌شد، با تخم‌مرغ‌هایی که زن‌های خانه برای تشویق 

کودکان رنگ می‌کردند.

 فلسفه نان سفره عید
بومی  سفره  در  دیگری  ویژگی  از  زنگویی  دکتر 
خراسانی‌ها می‌گوید. در گذشته، سفره نوروز برای 
تجدید هم‌نمکی و تقویت بنیان‌های خانوادگی بود 
چنان‌که یک مجمعه ویژه نان بود تا هر کس می‌آید، 
و  هم‌نمکی  عهد  صاحبخانه  با  و  بخورد  لقمه‌ای 

هم‌پیمانی ببندد.

 آیین‌ شال‌مولایی 
داشتن  نگه  زنده  در  آیین‌ها  اهمیت  وی  گفته  به 
که  همچنان  است  انسانی  و  اخلاقی  ارزش‌های 
را می‌شناختند،  در روستاها، چون ‌مردم همدیگر 
آیین‌هایی مانند شال‌مولایی  داشتند       . البته این نام در 
مناطق نیمبلوک و خضری دشت بیاض گفته می‌شود 
و در مناطق بیرجند و اطراف آن، »شال بر کمر زنی« یا 

»شال‌برداری« نام دارد.
 در این آیین، بزرگان محله‌ها، شال‌های بزرگی به کمر 
می‌زدند یا در مساجد و حسینیه‌ها پهن می‌کردند و 
از مردم می‌خواستند به‌اندازه توان کمک کنند و این 
کمک‌ها را بین نیازمندان محل تقسیم می‌کردند، 
آیینی که امروز به شکل کمک‌های مؤمنانه درآمده 

است. 
همچنین پیش از نوروز، در برنامه‌ای به‌نام »سَرْسالی« 
به خانه افرادی می‌رفتند که در سال گذشته، عزیزشان 
را از دست داده بودند و آن جا فاتحه می‌خواندند و 
اگر صاحبان عزا، مشکی‌پوش بودند، آن‌ها را از عزا 

درمی‌آوردند.
او اظهار می کند: »ریگ در کوزه« ویژه قاینات و توابع آن 
و »بی‌بی‌گردی« مربوط به خضری و دشت بیاض است، 
به جز این ها »کاشت سبزی« یا »سرسُوزی« نیز انجام 

می شود که »کِشت کلاغ« ‌هم نام دارد. 
به‌گفتـه ایـن پژوهشـگر، نوروزی‌رفتـن در بیرجنـد در 
گذشـته سـه روز بـوده اسـت و مـردم دسـته‌جمعی از 
خانـه بزرگ‌تـر شـروع می‌کـرده و به‌ترتیـب تـا پایـان 
روز دوم بـه خانـه کوچک‌‌ترهـا می‌رفته‌انـد. روز سـوم 
نوبـت دوسـتان، رفقـا و همسـایگان بـود کـه پیمـان 
هم‌نمکی را تجدیـد کنند. البتـه نوجوانـان و جوانان به 
تفریح‌های خودشـان سـرگرم بوده‌اند، ازجملـه »میله« 
کـه بازی‌هـای یکـم یـا سـیزدهم نـوروز بـوده اسـت و هر 
گـروه سـنی، بـازی خـاص خـود را داشـته‌اند تـا ایـن که 
در سـیزدهم، بزرگ و کوچک بـازی می‌کرده‌اند؛ البته 

معمـولًا بـازیِ بزرگ‌ترهـا، تاب‌خـوردن بـوده اسـت.

صفر؛ سهم حوزه میراث فرهنگی بیرجند     
بخش میراث فرهنگی در مرکز استان امسال اعتبار ندارد. این تصمیم گیری در 
کمیته برنامه ریزی شهرستان مصوب شده و آن طور که معاون میراث فرهنگی 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: در اعتبارات 
امسال دو حوزه گردشگری و صنایع دستی مورد توجه است اما بخش میراث 
فرهنگی در بودجه های شهرستان، هیچ رقمی ندارد در حالی که سال قبل 
برای بناهای تاریخی هم اعتبار پیش بینی می شد. به گفته »شریعتی منش« 
سال قبل حدد 200 میلیون تومان برای بناهای حوزه میراث فرهنگی بیرجند 
مصوب شد اما امسال فقط باید چشم انتظار اعتبارات ملی بمانیم در حالی که 

تعداد آثار تاریخی در مرکز استان، باغ ها، آب انبارها و... زیاد است. 

امثال وحکم 

نه شیر اُشتر مَایُوم، نه دیدار عرب             
مثل » نه شیر اُشتر مَایُوم، نه دیدار عرب« یکی دیگر از عبارت های قدیمی در کتاب 
دستان ها و داستان هاست. مولف کتاب درباره آن توضیح می دهد که عبارت نه شیر 
شتر می خواهم نه دیدار عرب، یعنی نه لطف و کمک فلان شخص را می خواهم نه دیدن 
چهره عبوس و منت های او را. دکتر »زنگویی« می‌گوید: گاهی در زندگی، فردی مجبور 
می شود به دلایلی به ثروتمندی یا صاحب قدرت و مقامی مراجعه کند که اخمو و ترش 
چهره است. فرد نیازمند به دلیل بد خلقی، فخرفروشی و منت گذاری آن طرف، از 

دریافت کمک های  او صرف نظر می کند و این مثل را برای او به کار می برد. 

5 اقامتگاه بوم گردی 
سرایان در حال احداث 

 پنج  اقامتگاه بوم گردی سرایان مراحل ساخت و ساز 
را طی می کند و استقبال از ایجاد اقامتگاه بوم گردی 

در این شهرستان مطلوب است. 
رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
سرایان به تعداد اقامتگاه های در حال بهره برداری 
در این شهرستان اشاره کرد و گفت: 10 اقامتگاه 
بوم گردی در شهرستان در حال بهره برداری است 
و اقامتگاه های  نمکزار، راویج، زرین چاه، زرین 
گل، گوهر خاتون و ... از آن جمله است. »عرب« به 
پنج اقامتگاه  بوم گردی در حال ساخت در شهر و 
روستاهای این شهرستان اشاره کرد که برای مثال 
در نرم ، بنی خانیک و ... ساخته می شود. شش 
مجوز دیگر هم برای راه اندازی اقامتگاه بوم گردی 
صادر شده است و چنان چه محدودیت های کرونا 
پیش نمی آمد استقبال و راه اندازی اقامتگاه بیشتر 

از این بود. 

کلک خیال

سِر سال‌ِ ما نَو تا مِشو 
و تا مِشو سِر کیسه‌ رَ وا بَس‌ کُنُم سِر سال‌ِ ما نَ

 هر چی‌ که‌ پیدا کِردِیُم‌ خَرج‌ِ اَتَینا بَس‌ کُنُم‌
د وَلی ر مَمَّ اْمُاْن‌ِ بُ اْنَی‌ علی‌، تَ ر نَ  پاچین‌ِ بُ
وک‌ِ لیلا بَس‌ کُنُم‌ ر بَچَّ  فکرِ لَچَاْک‌ِ نَوی‌ِ بُ

اْیی‌ شده‌ اْیی‌ شده‌، خانم‌ اُروپَ  ماشی‌ مدل‌ پَ
ه‌ رَ مُو خود تُویوتا بَس‌ کُنُم‌ اْنَ  سودا ژیان‌ِ کُ

 فردا که‌ نو شُو سال‌ِ مو، ای‌ وای‌ وَر اِقبال‌ِ مُوْ
 چُو فکرِ عیدی‌ اصغر و عذرا و کبری‌' بَس‌ کُنُم‌
 هِجْرُوْ مِدَاْرُم‌ روز و شَو، از غُصّه‌ هر دم‌ شُم‌ دَ تَو

 فکرِ سرا نَویی‌ چِطَو بُرخَاْلَه‌ حوّا بَس‌ کُنُم‌
 شکر خدا فاطی‌ مِشو بُر خُوْ کُنَه‌ نوروز شُو
 بُر یوسف‌ِ یَک‌ لا قبا فِکرِ زلیخا بس‌ کُنُم‌...
 هَر سَاْله‌ مِاْمُاْنُاْن‌ِ ما کمتر نِیَن‌ از بیست‌ تا

ه‌ رَ جا بَس‌ کُنُم‌  توی‌ِ سِرَاْچَی‌ خُرْدِ خُوْ اِی‌ هَمَّ
 بُر خرج‌ِ مِاْمُاْنُاْن‌ِ خُوْ، بُرِّ بلای‌ِ جُاْن‌ِ خُوْ

 فکرِ جوال‌ِ گندم‌ِ از ممّداَاْباْ بَس‌ کُنُم‌
قندَم‌ نِیَاْیَه‌ تُو سِرا مَاْگو سِرا مَاْتَم‌ سرا

مرغ‌ و برنج‌ و رُاْغَه‌ رَ یَاْجورِ پیدا بَس‌ کُنُم‌ ...
 از بَاْبَت‌ِ اِی‌ عیدِ مُوْ خَم‌ شُوْ کمرْ رَاْزیدِ مُوْ

 بَاْید هُکویُم‌ عید رَ ، اِی‌ رْ مِثل‌ِ جَدوا بَس‌ کُنُم‌
 هر جا که‌ حرف‌ از عید بُو، از عید نَاْتو دید بُو
 اونجه‌ مُوْ از هِجرُاْن‌ِ او فریاد و غوغا بَس‌ کُنُم‌

 چَن‌ سال‌ِ که‌ از دست‌ِ عید وَر سَر زَنُاْنَاْیَه‌ »سعید«
 اِی‌ عیدِ لاکردار رَ امسال‌ رسوا بَس‌ کُنُم‌

 آه‌ِ نِدَاْرُم‌ تا کُنُم‌ خود نَاْله‌ سودا ای‌ خدا
 دردِ نِدَاْری‌ خُوْرْ اَما از همّه‌ حَاْشا بَس‌ کُنُم‌ ...

 اِی‌ عید و اِی‌ نوروز مُوْ، اِی‌ مَاْتَم‌ِ هر روزِ مُوْ
دَرْ شِاْرُاْن‌ِ که‌ هر روز معنا بَس‌ کُنُم‌ ...  خود اوقُّ

 دنیا همین‌ِ جُاْن‌ِ مُوْ، ای‌ جُاْن‌ و ای‌ اَرْمُاْن‌ِ مُوْ
 هر چی‌ که‌ پیدا کِردِیُم‌ْ خرج‌ِ اَتینا بَس‌ کُنُم‌...

سعید عندلیب �

آغاز مرحله چهارم  نهضت کمک مومنانه 
اجـرای مرحلـه چهـارم از گام سـوم نهضـت کمـک مومنانه در آسـتانه سـال نـو و با 
اسـتفاده از ظرفیت همـه نهادهای خدمت رسـان، دسـتگاه هـای اجرایـی، گروه 
های جهـادی و قشـرهای مختلف بسـیج و مردم بـرای هـم افزایی و ارائـه خدمات 

هرچه بهتـر در زمینه اشـتغال شـروع شـد.
مسـئول بسـیج سـازندگی سـپاه انصارالرضـا)ع( اسـتان اعلام کـرد: بـا توجـه به 
تاکیـدات مقام عظمـای ولایت مبنی بـر برگزاری نهضـت کمک مومنانه، امسـال 
در اسـتان این نهضت بزرگ آغاز به کار کرده و در بازه‌های زمانی مختلف چندین 

مرحلـه از این رزمایـش بزرگ در خراسـان جنوبی برگزار شـده اسـت.
مهنـدس» مهـدی هنـری« افـزود:  از جملـه خدمـات ارائـه شـده در زمینـه تهیـه و 
توزیع سـبد معیشـتی در مرحلـه چهارم از گام سـوم نهضـت، کمـک مومنانه بیش 
از 40 هزار سبد معیشتی، دو هزار و 200 دسـت کفش و لباس، 174عدد لوازم 
خانگی، 988 کارت هدیه،9 هـزار و 600 پرس غـذا، و 3 هـزار و 500 کیلو گرم 
گوشـت قربانـی بـه ارزش بیـش از 15 میلیـارد تومـان اسـت. همچنیـن در عرصه 
بهداشـت و درمـان نیـز بیـش از 746میلیـون تومـان بـرای تهیـه  حـدود  23 هزار 

بسـته بهداشـتی وتامیـن دارو و تجهیزات پزشـکی بـرای 125 نفر هزینه شـد.
به گفته وی به منظور  ازدواج آسان ، 353 سـری جهیزیه به ارزش چهار میلیارد و 
860 میلیون تومان توزیع شـد و 34زندانـی جرایم غیرعمد با مبلـغ یک میلیارد 

و 800 میلیون تومان آزاد شدند.
او بـه توزیـع بیـش از هـزار بسـته نوشـت افـزار و 122 عـدد تبلـت و وسـایل کمـک 
آموزشـی  به ارزش 198 میلیون تومان اشـاره و اظهارکرد کـه ارزش کل خدمات 
ارائـه شـده در مرحلـه چهـارم از گام سـوم بیـش از 23 میلیـارد تومـان و ارزش 
تسـهیلات اعطـا شـده بیـش از 17 میلیـارد تومـان اسـت.به گفتـه او ارزش کل 
خدمات ارائه شـده از ابتـدا تاکنون بیـش از 204میلیـارد تومان کمـک بلاعوض 

اسـت.

 نقبی به جشن و آیین هایاخبار
سال نو در گذشته  استان
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حکیمانه


